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تازه هاي نمایش خانگي
روایت زندگي 

یك بیمار دو قطبي
شــرق: فیلــم ســینمایی «بــرادرم 
احســان  کارگردانی  بــه  خســرو»، 
هاشم پور  پریسا  نویسندگي  بیگلری، 
و احســان بیگلــري و تهیه کنندگی 
ســعید ملــکان با پخش مؤسســه 
هنرهــای تصویــری ســوره بــرای 
مخاطبان شــبکه نمایش خانگي در 
سراسر کشــور توزیع می شــود. این 
فیلم که نخستین ساخته کارگردانش 
است در ژانر سایکودرام دسته بندی 
می شــود و بــه بیمــاری دوقطبی 
پرداخته اســت. بیگلری نقش اول 
فیلمش را به شهاب حسینی سپرده 
و در مقابلش ناصر هاشــمی، نقش 
بــرادرش را ایفا می کند کــه تقابل 
این دو خــط اصلی قصه را شــکل 
می دهد. نکته قابل توجه در ساخت 
نویســنده  نزدیک شــدن  فیلم  ایــن 
و کارگــردان به مشــکلات بیماران 
دوقطبی و چگونگــی زندگی آنها و 
البتــه اطرافیان این بیماران اســت. 
هرچند معمولا ساخت فیلم هایی با 
محوریت بررسی بیماری های روانی 
از جانب روان شناســان با وســواس 
بیشــتری رصد می شــود اما برادرم 
عمومــی اش  نمایــش  در  خســرو 
توانســت نظر مساعد طیف عظیمی 
از روان شناسان را به خود جلب کند. 
نخســتین  خســرو»،  «بــرادرم 
ســاخته سینمایی احســان بیگلری، 
در ســی وچهارمین جشــنواره فیلم 
فجر حضور داشــت و نامزد دریافت 
ســیمرغ بهتریــن کارگردانــی ایــن 
توانست  این فیلم  جشــنواره شــد. 
و  مخاطبــان  از  بســیاری  توجــه 
منتقدان را به خــود جلب کند و در 
جشن انجمن منتقدان و نویسندگان 
نیز در پنج رشته نامزد دریافت جایزه 
شــد و دیپلم افتخار بخش خلاقیت 
و اســتعداد درخشــان را کسب کرد 
و همچنیــن جایــزه بهتریــن فیلم 
بازیگر  یاری، جایزه بهترین  جشنواره 
مــرد و جایــزه ویژه هیئــت  داوران 
را در جشــنواره فیلم شــهر به خود 

اختصاص داد. 
این  برای ســاخت  کــه  بیگلری 
فیلم از سوی منتقدان و نویسندگان 
سینمایی تحسین شد، درباره چرایی 
بیماران  دربــاره  فیلمــی  ســاخت 
دوقطبــی گفــت: «برای مــن مهم 
اســت که خانــواده را از دید روانی 
تحلیل کنم. بســیاری از مشــکلات 
در خانواده هــا جراحی نشــده باقی 
می مانــد و همــه می دانیــم فیلم 
ســاختن در حوزه روان شناختی کار 
ســختی اســت و نیاز است درست 
به ســوژه نزدیک شد و شــاید برای 
همین موضوع اســت که بسیاری از 
فیلم ســازان ما به این حوزه نزدیک 
نمی شوند. بسیاری از فیلم سازان در 
ژانر وحشت به مقوله روان شناختی 
نزدیــک شــده اند، به جــز معــدود 
فیلم هایــی در دنیــا که درســت به 
پرداخته اند.  این چنینــی  موضوعات 
به هرحــال من قصد نداشــتم فیلم 
آموزشی بسازم یا بیماری را معرفی 
کنم. دوست داشتم درام پردازی کنم 
و فیلم برای مخاطب جذاب باشــد. 
متأسفانه برخی نگاه ها در فضاهایی 
که بــه ســمت ســاخت فیلم های 
روان شــناختی می رویم به شــکلی 
است که به جزئی ترین اتفاقات فیلم 
از منظر کارشناســی نگاه می شود و 
ایــن نگاه ها باعث می شــود خیلی 
وارد ایــن فضا ها نشــد. اما تا زمانی 
کــه قصه هایی دارم کــه درباره این 
فضاها است دوست دارم فیلم های 

این چنینی بسازم».
این فیلم در اکران عمومی مورد 
و  قــرار گرفت  توجــه مخاطبانش 
علاقه مندان می تواننــد این فیلم را 
در شــبکه نمایش خانگی به تماشا 
بنشــینند. شــهاب حســینی، ناصر 
هاشــمی، هنگامــه قاضیانی و  بیتا 
فرهی از بازیگران این فیلم سینمایی 

هستند. 

نگاه

رعایت اصول پزشکی به معنی کاهش 
جذابیت های سینمایی فیلم و سریال نیست

پس از تجربه هاي ناموفق ســریال های چندفصلی مثل «قلب یخی» 
درحال حاضر شــاهد اتمام پخش فصل دوم سریال «شهرزاد» و احتمالا 
فصل سوم آن در آینده خواهیم بود. فرمول مشخص در نوشتن کتاب های 
حجیم و چندجلدی که می توان در ســریال هایی چند فصلی هم به کار 
برد. شخصیت پردازی شخصیت های اصلی در قسمت های اول و سپس 
بنانهادن داستان روی این شخصیت ها و واردکردن شخصیت های فرعی 
و اصلی دیگر در طول فصول آینده اســت. فرمولی که کمابیش در تمام 
سریال های چندفصلی با شــخصیت های اصلی ثابت کاربرد دارد. البته 
در بعضی از موفق ترین ســریال های حال حاضر مانند «بازی تاج وتخت» 
به علت نقش پررنگ حوادث، گاهی شــخصیت ها به حاشیه می روند و 
گاهی به ضرورت ایجاد همین هیجان و درام، شــخصیت های محبوبی 
کشته و از داستان خارج می شوند و شخصیت جدیدی معرفی می شود. 
شــاید یکی از موفق ترین نمونه های شخصیت پردازی در چند سال اخیر 
سریال انگلیسی «دانتاون ابی» باشد که به زیبایی و با صبر و طمأنینه ولی 
بدون خستگی و حوصله سربردن، شخصیت های متعدد خود را تعریف 
کرد و گسترش داد و در طول شش فصل اندک اندک ویژگی های جزئی تر 
آنها را رو کرد و داســتان را در بین این شخصیت ها قرار داد. به طوری که 
بیننده از همان قســمت های اول از هر شــخصیت برداشت نسبتا کامل 
در ذهن داشــت و در شــش فصل با آنها زندگی کرد. ســریال «شهرزاد» 
چیزی ما بین «بــازی تاج وتخت» و «دانتاون ابی» قــرار دارد. یعنی هم 
قرار اســت بر مبنای شــخصیت ها و روابط بین آنها پیــش برود و هم بر 
مبنای هیجان و جنگ قدرت و به همین دلیل با توجه به اینکه یک نویسنده 
کاملا حرفه ای «نغمه ثمینی» در کنار کارگردان «حسن فتحی» قرار دارد، 
توقعات از شخصیت پردازی بالا می رود. با توجه به طول سریال در فصل 
اول و دوم و حدود ۴۰ قســمت و فرصت کافی برای شــخصیت پردازی، 
تقریبا تمام شخصیت های فصل اول به جز «بزرگ آقا» همه در فصل دوم 
حضور دارند، به همراه تعدادی شــخصیت جدید. شخصیت های اصلی 
فصل دوم که از فصل اول آمده اند، شهرزاد و قباد و فرهاد هستند. کسانی 
که تکلیف بیننده تقریبا با آنها روشــن است. شخصیت پردازی شهرزاد و 
فرهاد کاملا تخت و تک بعدی است. دو فرد کاملا مثبت و کاملا خوب که 
از دیدگاه روان شناختی تقریبا مابه ازای علمی ندارند. دو فرد عاشق پیشه 
و رمانتیک که گاهی کمی عصیان می کنند و دوباره فرو می نشینند. شاید 
بتوان ویژگی های شخصیت وسواسی و اجباری را تا حدودی در آنها دید. 
افرادی وظیفه شناس و بامسئولیت که همیشه در فکر دیگران و در حال 
کمک به آنها هســتند و نمی خواهند کسی را ناراحت کنند و درعین حال 
گاهی روی اصول خود پافشاری می کنند. اما شخصیت قباد پیچیده تر است 
و ویژگی های گروه B شــخصیتی را که افرادی هیجانی و برون گرا هستند 
با بازی کمی اغراق شــده شهاب حسینی نشــان می دهد. مصرف الکل و 
سیگار، خشم های ناگهانی و عشق شدید از ویژگی های شخصیت نمایشی 
و مرزی (Borderline) است. تصمیم های ناگهانی و ترس از طردشدن و 
دیده نشدن همراه با حس عدم امنیت که ناشی از دوران کودکی ناشناخته 
او است. اما باقی شخصیت های فرعی تر مانند هاشم خان، شیرین، نصرت، 
شــربت و اکرم فاقد ظرافت ها و نکات خاص شخصیت پردازی هستند و 
عملا همه آنها یک گذشــته مخفی و نیت های شخصی ناشناخته دارند 
که بی دلیل و گاهی به ضرورت داســتان از دید بیننده پنهان نگه داشــته 
می شود. اما همان طور که ستون اصلی فصل اول، بزرگ آقا بود، در فصل 
دوم، شــخصیت عمه بلقیس و شاپور بهبودی با بازی دو ستاره سینمای 
ایران رؤیا نونهالی و رضا کیانیان عملا نقش شــخصیت های خاکستری و 
نه منفی داستان را بر عهده داشتند. ویژگی مشترک این دو نفر با بزرگ آقا، 
خودشیفتگی است که در ذات افراد اشراف زاده است و به درستی در این 
ســه نفر با توجه به جایگاهشــان در خانواده و داستان به تصویر کشیده 
شده است و هر سه هنرپیشه به ویژه آقای علی نصیریان این خودشیفتگی 
و اعتمادبه نفس پوشالی و شکننده را به خوبی به تصویر می کشند. اما با 
توجه به جنبه هیجان انگیز و کمی مافیایی داســتان و لزوم قتل و کشتار 
و از سر راه برداشتن مخالفان، ویژگی های شخصیت ضداجتماعی در هر 
سه نفر نمود دارد. کســانی که به دلایل شخصی و برای ارضای نیازهای 
خودشــیفتگی سعی در ســرکوب مخالفان دارند و با هر حیله و ترفندی 
ســعی می کنند خود و خانواده را حفظ کنند و بارها پا را از حیطه اخلاق 
بیرون می گذارند. شاید در دنیای واقعی امروز چنین افرادی بارها با قانون 
و زندان رو به رو شــوند، ولی به ضرورت داستان و زمان وقوع آن و قدرت 
آنها با خونســردی اهداف خود را پیش می برند. هر ســه هنرپیشه بزرگ 
در بعضی بزنگاه ها به زیبایی شــک و تردید را در تصمیم ها بروز می دهند 
تا از افتادن در ورطه شــخصیت منفی و سیاه کامل نجات پیدا کنند ولی 
این حجم از قتل و حیله و نیرنگ و عدم همدردی و انسان دوستی نسبت 
به سایر افراد غیر از خانواده از ویژگی های شخصیت ضداجتماعی است 
و به اصطــلاح هدف وســیله را توجیه می کند. می مانــد یک نکته مهم 
و آن هم اینکه در روزهایی که به طور گســترده تمــام گروه های درمانی 
اعم از روان پزشــک و روان شناس و مدد کار اجتماعی و... و سازمان های 
دولتی و غیردولتی و ســازمان بهداشت جهانی و... در راستای انگ زدایی 
از بیماران روان پزشکی و کمک به حضور آنها در جامعه و لزوم مراجعه 
افراد برای درمــان بدون ترس در نگاه و انگ دیگران می کوشــند، نحوه 
برخــورد و درمان قرون وسطایی«شــیرین»، با بازی پرینــاز ایزدیار، واقعا 
دردناک و تکان دهنده بود. حتی اگر واقعیت درمان بیماران روان پزشکی 
در آن روزگار به شکلی غیرانسانی و ناراحت کننده بوده است، با دستاویز 
قراردادن لزوم پایبندی به واقعیــت و تاریخ نمی توان چنین صحنه های 
دردناکــی را توجیه کــرد. در روزهایی کــه افراد برای فــرار از نگاه های 
ملامت آمیز و تحقیرکننده اطرافیان و جامعه، بیماری روان پزشــکی خود 
را پنهان می کنند و از برچســپ روانی و دیوانه فرار می کنند، نشــان دادن 
صحنه های شــکنجه و برخورد تحقیرآمیز با شیرین تنها به افزایش انگ 
بیماری های روان پزشکی دامن می زند. از هنرمند انتظار می رود واقعیت 
تاریخی را با هنرمندی و لطافت و نیاز جامعه و در راستای احترام به بیمار 
و بیماری های روان پزشــکی که یکی از معضــلات رو به افزایش جامعه 
اســت، درآمیزد و تصویری واقعی و تاریخی اما ظریــف و محترم از این 
بیماران داشته باشد. باور کنیم رعایت اصول علمی و حرفه ای و پزشکی 

به معنی کاهش جذابیت های سینمایی فیلم و سریال نیست. 

هنر
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بخش نخست این گفت و گو شــنبه ۲۲ مهرماه چاپ شد و بخش دوم گفت و گو با 
تهمینه میلانی را به بهانه اکران   «مَلی و راه های نرفته اش» مي خوانید.

 مدیران سینمایی و سختگیر آن زمان را چطور مجاب کردید؟  �
متأسفانه خیلي به سختي. دوره اي بود که می گفتند فیلم نامه شما را باید سه 
نفر از چهار نفر مســئول یا کارگردان پیشــنهادی ارشاد تأیید کنند. گرفتن امضا از 
نفر سوم برای تأیید فیلم نامه «دیگه چه خبر» واقعا سخت و زمان بر بود. بعد از 

ساخت هم هفت ماه توقیف شد. 
 مدیــرکل وقت اداره نظارت، یعنی آقای حمید خاکبازان، با شــما چطور  �

برخورد مي کرد؟ 
بسیار بد. ایشان کلا با اغلب فیلم سازان مشکل داشت. با خانم ها بیشتر. ایشان 
هم سن من بود و نه تنها با من بلکه رفتارش با هنرمندان دیگر هم رفتار از بالا بود. 

معتقدم آدم های برحق و قوی، هرگز از بالا برخورد نمی کنند. 
 گویا شما به دلیل بحث با ایشــان دچار زایمان زودرس شدید، ماجرا چه  �

بود؟ 
در آن زمان که ایشــان مســئول بودنــد، فیلم نامه «دو زن» را مدام به شــورا 
مي فرســتادم، ولی رد مي شد. حتی دست نوشته آقاي خاکبازان را دارم که نوشته 
«این فیلم نامه فاقد هرگونه ارزش هنري و فرهنگي است و مطلقا اجازه ساختش 
را نداریــد». بعد که فیلم «کاکادو» را ســاختم آن را هم توقیف کردند. درحالي که 
اولین فیلم محیط زیستي ایران است. من آن زمان یعنی ۲۰ سال پیش، نگران شهرم 
بود. تلاش می کردم با یک داســتان زیبا و هیجان انگیز بــرای کودکان و نوجوانان 
نشــان بدهم آلودگي محیط زیســت فقط به هوا محدود نمی شود. بلکه آلودگي 
فاضلاب هاي ســطح شهر هم مهم اســت. چون مهندس هستم همیشه نگران 
ریزش خانه های فرســوده و آلوده شدن آب های سطحی بودم. از آن مهم تر نشان 
می دادم فرهنگ آلوده هم آلودگی محیط زیســت است. فیلم ۱۰ روز اکران و بعد 
توقیف شد! هم زمان با این اتفاق، پروانه ساخت فیلم «دو زن»را هم صادر نکردند. 
تا اینکه به جلسه اي که آقاي غرضي هنرمندان را دعوت کرده بودند، دعوت شدم. 
در آن جلســه که ۵۰۰، ۶۰۰ نفر از هنرمندان و بزرگان سینما حضور داشتند، ایشان 
یک ساعت هنرمندان را مستقیم و غیرمستقیم تحقیر کردند. مثلا خطاب به آقایان 
مشایخي، انتظامي و کشــاورز که در ردیف جلو نشسته بودند، گفتند چقدر قیافه 
شماها آشناست! و در ادامه گفتند ما بر قلب میلیون ها ایرانی حکومت می کنیم، 
اما شــما هنرمندان قادر نیستید هزار نفر را به ســالن های سینما بیاورید؟! حرف 
ایشان که تمام شد در جلسه پرسش و پاسخ، اجازه گرفتم و حرف هایم را زدم. به 
ایشان گفتم که با وجود چنین مدیران بی تجربه و سیاسی باید هم سینماها خالی 
بماند. کســاني براي ما تصمیم مي گیرند که از ســینما نیستند و دانش و درکی از 
ســینما ندارند. سینما را به اهلش بســپارید تا ما هم میلیون ها ایرانی را به سینما 
بیاوریم. ســالن یکدســت و بی اغراق ســه دقیقه براي من کف زد. ولي فرداي آن 
روز همه من را تنها گذاشــتند. فرداي آن روز به یکي از دفاتر سینمایي رفته بودم، 
جایی که محال بود کسي مرا آنجا پیدا کند. بعد از ورود به دفتر، صاحب آن دفتر، 
گوشي را برداشت و گفت خانم میلانی،  از ارشاد با شما کار دارند. پشت خط آقاي 
خاکبازان بود. گفت: «آب دستته بذار زمین و فورا بیا ارشاد». که ای کاش نمی رفتم 
چون شش ماه و نیمه آبستن بودم. به دفتر ایشان که وارد شدم شروع کرد به تهدید 
و حرف هایی زد که شایسته یک مدیر کل نبود. همان جا بود که کیسه آب من پاره 
شــد. مرا به بیمارستان بردند و دوقلوهایم زود به دنیا آمدند. پسرم بیشتر از چهار 
روز زنده نماند! دخترم هم یك کیلو به دنیا آمد. به مدت شش ماه بالای سر نوزادم 
می خوابیدم. هفته اول هر ساعت یک قطره شیر و هفته به هفته دو و سه قطره تا 

شش ماه که دخترم شد اندازه یك نوزاد معمولي. 
 دخترتان را در دستگاه نگه داری کردید ؟  �

یك ماه. بعد از آن با مشــورت همســرم فضاي انکیباتور را در خانه درســت 
کردیم. شــش ماه اجازه ندادم کسي به منزلمان بیاید. چون مي خواستم دخترم 
میکروب نگیرد و زنده بماند. روزهای ســختی برای من و همســرم بود. روز اولی 
که دخترم را به خانه آوردیم، دور از چشــم همســرم یک نامه  نوشتم برای آقاي 
ضرغامي که در آن زمان معاون وزیر بودند، فکس کردم. نوشتم پسر ما مُرد،  چون 
من روشنفکر بودم؛ اگر کارگر یا کشاورز بودم این اتفاق نمی افتاد و خیلی چیزهای 
دیگر. پنج دقیقه بعد ایشــان به منزل ما تلفن کردند و بعد از سلام و احوالپرسي 
گفتند نمي توانم حرف بزنم. گوشي را به آقایي به نام فاطمي نویس دادند. ایشان 
گفت مهندس خیلي متأثر و ناراحت شــده و نمي تواند با شما صحبت کند. اما از 
شما دلجویي خواهند کرد. از ارشاد براي من سبد گل و شیریني آوردند. در حالي 
که من و همسرم سیاه پوش بودیم. آقاي خاکبازان را وادار کردند از من عذرخواهي 
کند. اما اینها فرزند ما رابه ما برنمي گرداند. بعد از مدتي چند نفر از سینماگران از 
آقای خاکبازان شــکایت کردند و با من هم تماس گرفتند تا به اتهام قتل فرزندم 

از او شکایت کنم.
امــا من این کار را نکردم. چــون او به قدر کافی لگد خورده بود و لازم نبود من 
هم به او لگد دیگری بزنم. اهل انتقام نبودم و نیستم. فرزند ما مرده بود و با تنبیه 
بیشتر او زنده نمی شد. همین که شغلش را از او گرفته بودند و دیگر نمی توانست 

به آدم هایی مثل ما صدمه بزند برایم کافی بود. 
 بعد از اســتقرار دولــت اصلاحات و با حضور زنده یاد ســیف االله داد در  �

معاونت وقت ســینمایی بالاخره توانســتید فیلم «دو زن» را بسازید که جزء 
بهترین فیلم های تان است. اما چرا با شما به دلیل فیلم «نیمه پنهان» برخورد 

کردند؟ 

داســتان «نیمه پنهان» داستان تلخی اســت. به نظر می آید کسانی که مرا 
دستگیر کردند، یک بار هم فیلم را ندیده بودند و تنها براساس شنیده ها دست به 
این کار زدند. احتمالا بعدها خودشان هم از کارشان پشیمان شدند. در حقیقت 
فیلم «نیمه  پنهان» برایشــان مهم نبود، بلکه زهرچشم گرفتن از جامعه سینما 
هدف اصلی بود که دیگر کسی هوس نکند فیلمی با آن مضمون به ویژه مقطع 
انقلاب فرهنگی بســازد که موفق هم شــدند. فکر می کنم فیلم «نیمه  پنهان» 
تنها فیلم سیاســی منتقد باشد. فیلم عاشقانه «نیمه  پنهان» در  عین اینکه نگاه 
نقادانه به انقلاب فرهنگی و گروه های سیاســی آن دوره داشت، اما فیلم تندی 
نبــود. بلکه قضاوت عجولانه در هر مورد را نقد می کرد. ما در این فیلم از هیچ 
گروه سیاســی طرفداری نکردیم و حتی دگماتیســم گروه هاي سیاســي را هم 
نقد کردیم. حرف فیلم این بود که یک انســان ۱۸ساله هنوز بالغ نیست و نباید 
به دلیل طرفداری از یک گروه قضاوت شــود. نشان می دادیم انگیزه هاي چنین 
فردی بیشــتر حسی است تا عقلی. اما گویا تحمل آدم هایی که آن دوران دست 
به کارهایی زده بودند که در فیلم نقد می شــد، کم بود و خوشایندشــان نبوده 

کسي آنها را نقد کند. 
 تحلیل تان از نوشته ها و رفتارهای مخالفان شما چیست؟  �

تغییر را دوســت ندارند و ما از تغییر و متناسب سازی فرهنگ اجتماعی حرف 
می زنیم. به  همین  سادگي. 

  برسیم به فیلم آخرتان. مَلي، مخفف اســم ملیحه است. اما در خوانش  �
عنوان فیلم به نظر می رسد که با واژه ملی دوپهلو برخورد کردید. چرا؟ 

مَلی اسمی است که خیلي راحت بر زبان رانده مي شود. 
 ولي اگر کسي نداند مي تواند مِلي تلفظ کند؟  �

بله، به من هم گفته اند. اما قصد ما اســمی ساده بود تا از همان شروع فیلم، 
معصومیتي را القا کند. «مَلي و راه هاي نرفته اش». 

 اما برخی ها چنین نظری ندارند ؟   �
می دانم. حتي یك نفر متنی نوشته بود با تیتر ملت ایران و راه هاي نرفته اش. 

در حالی که فیلم ما یك فیلم خانوادگي است و ربطي به سیاست ندارد. 
 منتقدان شــما مي گویند فیلم هاي شــما به خشــونت علیه مردان دامن  �

مي زند. چه پاسخي دارید؟ 
شما چه فکر مي کنید؟ 

 من چنین اعتقادی ندارم.  �
من هم چنین عقیده ای ندارم. 

 شاید یکی از دلایل شان این باشد که در سکانس های پایانی فیلم، «مَلی» با  �
قفل فرمان سیامک را می زند ؟ 

خب! مَلی یك عمر حرف نزده اســت و کوپن های خشم در او انباشته شده و 
باید در جایی آنها را خرج کند! یادمان باشد، زن هاي شبیه ما، هرگز دست به چنین 
کاری نمی زنند، چون کوپن هایشان را به مرور خرج  و عقایدشان را مطرح می کنند. 
وليَ ملي و زنانی شبیه به او، چون قادر به ابراز عقیده و در مواقع احساس خشم، 
قادر به بیرون ریزی خشــم خود نیستند، خشم خود را انبار می کنند و روزی که آن 

را تخلیه کنند، اتفاقات ناخوشایندی می افتد. 

 اما برخی ها از این صحنه آزرده خاطر شدند ؟  �
چــه خوب! این یعنی فیلم اثرگذار اســت. اگر یک اثر هنري شــما را منقلب 
نکند، یک اثر خنثی اســت. ما با ساخت این فیلم، آینه ای مقابل جامعه  گذاشتیم 
تــا مردم آن جامعه، خودشــان را ببینند. از نظر آقاي دکتــر صابري، که در کانال 
چهار صداوســیما درباره فیلم «ملی و راه های نرفته اش» در جشــنواره سلامت 
صحبت می کردند، دو سوم زناني که وارد زندگي زناشویي مي شوند بر اساس آمار، 
مورد خشــونت خانگي قرار مي گیرند. این که دیگر حرف ما نیســت. سخن یک 

آسیب شناس اجتماعی است. 
 جالب است که جشنواره سلامت به فیلم «ملی و راه های نرفته اش» جایزه  �

داد... . 
بله و ما بســیار از آنها سپاسگزاریم. مسئولان جشــنواره با تأیید فیلم، کمک 
مؤثــری به نمایش فیلم و برحق بودن موضوع آن کردند. البته من کلا اهل جایزه 

نیستم و حتی اگر یک دیپلم افتخار هم می دادند برای من کافی بود. 
 چرا «جایزه»گرفتن را دوست ندارید؟  �

در طول ســال ها فعالیت سینمایی در جشــنواره های مختلفی داور بوده ام. 
همانند شیکاگو، کرلا، گوا، کلن و.... کافي بود در آن حلقه داوري، فردی تغییر کند 
تا نتیجه داوري عوض شــود. پس جایزه خیلی هم ملاك باارزشــي براي فیلم ها 
نیست. تصور کنید داوران جشنواره فجر را در طول ۳۰سالي که برگزار شده است، 
عوض مي کردند؛ شــک نکنید که با تغییر داوران البته اگر فشــار سیاســی وجود 
نداشت، نتیجه چیز دیگري مي شد. پس جایزه  ها حق مطلق نیستند. بنابر این چرا 

باید خودم را درگیر جایزه کنم؟ 
 فروغ فرخزاد، قشــنگ ترین حرف را هنگام گرفتن جایزه جشنواره اوبرهاوزن 
برای فیلم «خانه سیاه اســت» می گوید. او مي گوید: «این یك عروسك است که 
به دســت من داده اند. هرکدام از این داوران اگر تغییر مي کرد امکان داشــت این 
عروسك در آغوش کسي دیگر باشد». به  همین  سادگی. به نظرم این ساده ترین و 
درست ترین تحلیل است. بنابراین بهتر آن است که از مسیر فیلم سازی لذت ببریم 

نه اینکه دل به عروسك ببندیم. شخصا دل به ارتباط بسته ام، ارتباط خلاق و پویا 
با تماشاگران فیلم هایم و روشــنفکران جهان. جشنواره های مختلف که مي روم 
با قشــر هنرمند، باسواد و بادانش جامعه هنري هر کشوري آشنا مي شوم. همین 
ارتباطات من را راضی می کند. در جامعه خودم، مردم رابطه خلاقی با من دارند، 
چون می دانند برای آنها فیلم می ســازم، به ویژه طبقه متوسط شهری. این ارتباط 
به قدری اســت که گاه خصوصي ترین درددل  هایشان را بدون اینکه نگران چیزی 
باشــند، برای من تعریف می کنند. البته قدردان کسانی که به من جایزه ها داده اند 
هم هستم، اما تأثیر بر جامعه هدف اصلی من است که متأسفم بگویم برای ایجاد 

آن سختی های بسیاری می کشم. 
 چرا تاکنون در ایران برای شما بزرگداشت نگرفته اند؟  �

کار خوبی کرده اند. این طوری هنرمند سالم تر می ماند و بیشتر خودش را رشد 
می دهد. 
 در فیلم هایتان همیشه یك مرد خوب به نام مهندس محمد نیك بین وجود  �

دارد. چرا؟ 
نــه، محمد فقــط در دو فیلمم حضــور دارد. یکي «نیمه  پنهــان» که آقاي 
کیارســتمي پیشــنهاد کردند و دومی تسویه حســاب. محمد مرد جذابي است و 
آرامش دارد. آقای کیارستمی معتقد بود محمد می تواند نقش جاوید را که مردی 

متین و موقر است، به راحتی بازی کند. 
  یک جنتلمن دست نیافتني؟  �

این طور شــد که همسرم این نقش را بازي کرد. بعدها پیشنهاد های زیادي به 
ایشان شــد که قبول نکرد. سینما تأثیرگذارترین هنر است. گاهی مردم نقش آدم 
خوب و بد را به خود بازیگر ربط می دهند. معتقدم میلاد کي مرام ریســک بزرگي 
کرد که نقش سیامک را در فیلم «ملی و راه های نرفته اش» بازي کرد، زیرا بسیاری 
از مردم فکر مي کنند در دنیای واقعی او همان ســیامک اســت! یا تصور مي کنند 
رضا گلزار همانی اســت که در فیلم «آتش بس» دیده اند؛ برای همین نقش مرد 

خوب تسویه حساب را به همسرم دادم تا اگر باور کردند، اشکالی پیش نیاید. 
 خیلی دوست دارم بدانم ماجرای برادرتان که در جنگ قطع نخاع و بعد از  �

۱۰ سال شهید شدند چیست؟ 
برادرم امیر، در دانشــگاه تهران در رشته اقتصاد تحصیل کرده بود. ایشان در 
دوران جنــگ ابتدا جانباز ۳۰ درصد شــد و پس از مدتی و با حرکت ترکش ها در 
بدن، قطع نخاع از گردن شد. امیر سختی های بسیاری کشید. در مغز لوله اي است 
که آب مغز را به معده مي فرستد. این لوله در مغز امیر صدمه دیده بود و در مغز 
او یک لوله مصنوعی به نام شنت کار گذاشته بودند. گاهی این شنت بسته مي شد 
و برادرم نمي توانست حرف بزند و کم کم به کما می رفت. ایشان را باید مرتب به 
بیمارستان مي بردیم تا شــنت مغزش را عوض کنند. درباره خریدن این شنت در 
ناصرخســرو هم مي توانم چند فیلم سینمایي بسازم. چون باید با هزینه زیادي از 
قاچاقچي های متنوع دارو تهیه مي کردم. شــنت را که وصل مي کردند، آب مغز 
خالي مي شد و امیر جان مجددا شروع به حرف زدن مي کرد. برادرم گاهي به کما 
مي رفت و در این وضعیت جابه جاکردنش بسیار سخت بود و با اینکه مدام او را 
جابه جا مي کردیم، اما زخم  بســترهاي او روزبه روز عمیق تر می شد. زخم  بسترها 
که عمیق شد، آنتي بیوتیك دیگر جواب گو نبود. گاهي چند ماه برادرم را به منزل 
خودمان مي آوردم تا مادرم استراحت کند. در این مدت همسرم  به من کمك کرد. 
تا اینکه بعد از ۱۰ سال، عفونت وارد خون او شد و او را کشت. با مرگ امیر، مادرم 

هم دوام نیاورد و خیلی زود ما را تنها گذاشت. 
 یادم هســت زمانی که فیلم «دو زن» را ساخته بودید، هجمه های زیادی  �

علیه شما شد. آیا خشونت فیزیکی هم متحمل شدید؟  
نــه، اما تهدید چرا! یک روز بعد از حمام کــردن برادرم، از منزل پدرم در 
خیابان شــیراز خارج شــدم تا دخترم ژینا را از مدرســه بردارم. دیدم تمام 
کوچه پر از شیشه اســت. نمی دانم می توانید تصور کنید حجم پنج شیشه 
شکسته در یک کوچه چقدر می شــود یا نه؟ شیشه هاي ماشین من بود که 
شکســته بودند. پیش از این، یک یا دو شیشه را می شکستند ولی این بار هر 
پنج شیشــه را! آن قدر حالم بد بود که با موي خیس کنار جوي آب نشستم 
و گریه کردم و با اینکه موبایل داشــتم نمی توانستم با همسرم تماس بگیرم 
که دنبال دخترمان برود. اینها قصه نیســت، عین حقیقت است. مدتی هم 
شــخصی من را تهدید به مرگ می کرد که با شکایت ما شناسایی و محکوم 

شد، اما هرگز دستگیر نشد. فقط دیگر تهدید نمی کرد. 
 چرا تلویزیــون دیگر تیزرهای فیلم «ملی و راه هــای نرفته اش» را پخش  �

نمی کند؟ 
چرایش را نمی دانم. فیلم را شورای تلویزیون دید و ظاهرا پسندید. گفتند اگر 
من و همســرم یک تعهد محضری به آنها بدهیم که تیزر هایمان را به شبکه های 
ماهواره ندهیم، تیزر ما را پخش خواهند کرد، اما پس از ۳۵ تیزر آن را قطع کردند 
و این در حالی اســت که اغلب فیلم ها ۲۰۰ تا هزار تیزر دارند. البته ناامید نیستم 
گرچه اطلاع رســانی فیلم خوب نیســت، اما مردم فیلم را پسندیده اند و با تبلیغ 

دهان به دهان فیلم در حال فروش است. 
 از فروش فیلم راضي هستید؟  �

بــه فیلم «ملی و راه های نرفته اش» خیلي ظلم شــد. گویا عزمی وجود دارد 
تا این فیلم شکســت بخــورد. هرچند فیلم با تبلیغات مردمی، میلیاردي شــد و 
این به معجزه مي ماند. فیلم در شــرایطي میلیاردي مي شود که بدون صلاحدید 
تهیه کننده فیلم، شورای صنفی بلیت سینما را نیم بها کرد. اکران فیلم را که قرار 
بود مرداد باشد به اواخر شهریور و ماه محرم انداختند و در ادامه پنج، شش روز 
در ایام سوگواري عاشورا - تاسوعا سینماها تعطیل بود. بیلبوردهای فیلم را برای 
مراسم عزاداری برچیدند و هزینه گزافی بر گردن ما گذاشتند. تیزر تلویزیوني هم 
که نداریم. امســال اکران های خوب در بهتریــن فصل ها را به فیلم هاي دولتی و 
سازمان های دیگر دادند. به نظر می رسد، عزمي وجود دارد که سینماي خصوصي 

نابود شود. تلخ است ولي متأسفم که بگویم، حقیقت دارد. 

دور از چشم همسرم یک نامه  نوشتم برای آقاي ضرغامي که در آن 
زمان معاون وزیر بودند، فکس کردم. نوشتم پسر ما مُرد،  چون من 

روشنفکر بودم؛ اگر کارگر یا کشاورز بودم این اتفاق نمی افتاد و خیلی 
چیزهای دیگر. پنج دقیقه بعد ایشان به منزل ما تلفن کردند و بعد از 
سلام و احوالپرسي گفتند نمي توانم حرف بزنم. گوشي را به آقایي به 

نام فاطمي نویس دادند

 فرانک آرتا

دکتر حامد محمدى کنگرانى . روان پزشک
گفت وگو با تهمینه میلانیگفت وگو با تهمینه میلانی
 به مناسبت اکران «مَلی و راه های نرفته اش» به مناسبت اکران «مَلی و راه های نرفته اش»

می خواهند سینماي می خواهند سینماي 
خصوصي نابود شودخصوصي نابود شود
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